
                                                                                                               

1 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

 کرد نه به الان  یمعرف یکه منو دهات دارمون ید نینه به اول

 چند سال  نیلحجه م کمتر شده بود تو ا خداروشکر

  رفتیلو م  یهمه چ مگرنه

 

 مادرجمال با خنده گفت  میاماده شد  نایمنو ژ میکه گفت بر دیحم یصدا با

 ! دیبه ما سربزن شهیهم_

 

رو   یاخه ما کس میزن یبهتون سر م میایم بایزدم:چشم مادرجون حتما منو ز یلبخند  نایژ

   رهیحوصله مون سر م میندار نجایا

 

 قدمتون رو چشم  دیخوش اومد گفتیجمال خوشحال شدهمش م مادر

  میشد نیسوار ماش یاز خداحافط بعد

 خنده  ریز میزد نایمادر جمال خندم گرفته بود با ژ  یرست کارا از

 

 گفت : جمالم مثله مادرش مارمولکه  دیحم که

 نگاهم کرد   نهییدور نموند و از ا دیحم یکردم که از چشما یاخم ناخداگاه

 

 از جمال متنفر بشم  تونستمینم کردمی م یچرا هر کار دونمیانداختم ، نم نییپا سرمو

 ن منو نابود کرد او نکهیا با
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 کرد   انتیبهم خ نکهیا با

 بشم  الشیخ یب تونمیبازم نم یداد ول حیرو به من ترج گهینفر د هی نکهیا با

 

 صحبت کنه   دیبا حم خوادیگفت که م نایخونه و من رفتم که خوابم اما ژ میدیرس

شوهرش کنارش بود ، عشقش کنار بود حالا چرا بچه   کردمیرو درک نم نایژ

 خواست؟؟ ینم

 

...لبمو با زبون تر کردم لباسامو عوض کردم به شدیم نیریش شون یوجود بچه زندگ با

 خوابم برد...    دهیسه نکش

 

  دهیجمالو ند گهی، از اون شب د دیخر ای میخونه بود ای نایگذشت و منو ژ یروز چند

 بودم 

   زدمیگشت م تنترن یتو ا داشتم

 اومد تو   نایدر اتاقم باز شد و ژ هوی که

 

 گندم _

 جونم؟ _

 اماده شو _

 م؟ یریکردم : کجا م تعجب

   نایخونه جمال ا میریم_

 م؟؟ یبر دیبهش رفتم:چرا با ییغره ا چشم
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 ! میفقط خودمون ستی چون زنگ زد دعوتمون کرد ، نترس جمال ن_

   دونستمیجمال م  یدر مورد زندگ شتریب دیبرم اما با خواستمینم

 

 چرا انقدر در موردش کنجکاو شدع بودم  دونمینم

 و چشمامو بستم   دمیکش یقیعم نفس

 شروع کردم به اماده شدن  قهیگفتم و بعد از چند دق ییا باشه

 

از زنش خوشگل تر  خواستمیم دمیرنگ پوش دیتاب  زرد رنگ به همراه شلوار سف هی

  امیبه نظر ب

 

رنگمم   یمشک یبا توپ توپا دیشال سف دمیبود پوش یرنگ که حالت کت یمشک مانتو

 سر کردم 

 

  نییرنگمم برداشتم و رفتم پا یو کفش مشک فیک

  میبود...همراه با راننده رفت دهیبه خودش رس یهم اومده بود و حساب  نایبعد ژ یکم

  نایجمال ا یخونه 

 

 نکرده بود   یر ییتغ یچی ه ون یجز دکوراس به

 

 افتادم   میکه با جمال اومد یبار نیاول ادی میخونه شد وارد
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   ذاشتمیخونه م نیکه پامو تو ا یبار دوم و سوم شدیباورش م یک هه

 

   کننیمنو دعوت م خودشون 

 جمال بازم با من مهربون رفتار کرد مادر

که جمالو ازم گرفته  دمیدیم یسرد ... واسم مهم نبود اونو به چشم کس یلینگار خ اما

 بود 

 

 نگار با خودم اومدم   یاگه اون نبود الان جمال ماله من بود... با صدا دیشا

 ؟؟یجون دماغتو کجا عمل کرد بایز_

 

 دکتر رو گفتم  هیاسم    یانداختم ... در جوابش الک نایبه ژ ینگاه

 به دماغش داد  ینیاهان گفت و با افتخار چ  هی اونم

 

 انگار عمله   یو خداداد هیخداروشکر من دماغم عال_

 به عمل نداشت   یاجیزدم منم دماغم احت یدلم پوزخند  تو

 

 کردم یبه اجبار زندگ میمجبور شدم ... مثله تمام مدت تو زندگ اما

 هستم   ییبازم مجبور به چه کارا دونهیخدا م

 اروم باش فشرد  یدستمو به معن نایاما ژندادم   جوابشو

 انداختم مادر جمال گفت   نییپا سرمو
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نافشونو بهم بسته بودن و عاشق هم بودن   یجماله از بچگ ینگار دختر عمه _

 عشقش موند   یخداروشکر جمال هم  پا

 

  تی داد؟؟ چرا منو اذ یمشت کردم ، اگه نگار رو دوست داشت پس چرا منو باز دستامو

 را منو از خانوادم دور کرد کرد؟؟ چ

 

  یخوردم و به سخت ییکردم و جرعه ا ک یابو به لبم نزد وان ی تو گلوم نشست ، ل بغض

 بغضمو قورت دادم 

 

 نبود؟؟  یچکیه گعیپسرتون د یتو زندگ یعنیبا طعنه گفت :  نایژ

 به سرو گردنش داد  یقر مادرش

 

تا از اون دهاتشون نجات   ارهیجمالو به دست ب خواستی بود اون م یدختر دهات هی_

 کرد  رونشیکنه اما خداروشکر جمال اونو نخواست و از خونه ب دایپ

 

بود ... من خودمو به جمال قالب   شعوری همه وقاحت دهنم وا مونده بود چقدر ب  نیا از

 داد   یکردم؟؟  اون خودش منو فرار

 

 عاشقانه ش تو گوشمه   یکه هنوز نجواها هنوز

 تو گوشمه   یتو فقط ماله من گفتیم یبعد از گذشت چندسال وقت  هنوز
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 خودشو به جمال قالب کنه؟؟  خواستیاون دختر م  دیمطمئن هست_

 

داشت   ییچه لحجه ا یدون یگفت : اره بابا نم نایسرشو تکون داد و در جواب ژ مادرش

   رمیچطور سرمو تو مردم بالا بگ دونستمینم شدی،اگه عروسم م

 

 گفتم  دیلرزیکه م یی... با صدا ادینفسم بالا نم کردمیم حس

 ! دیکن بتیغ یپشت سر کس ستی! خوب نستی ن بی لحجه داشتن ع _

 

کردن نداره  بتیخانمان غ یادم ب هیجون اخه پشت سر  بایقربونت برم ز ی:واا  دیخند

 خراب بود   هی، اون دختر از پا

 

و فشار  رمی... چقدر دوست داشتم موهاشو تو دستم بگومدیخونم در نم یزدیم کارد

 بزنمش   یبدم و حساب

 !  ارمیحرفاشو سرش در ب یهمه  یتلاف

 بحثو عوض کرد   عیحالم خرابه سر دید نای ندادم ،ژ جوابشو

 

 ، گردنبند  الیخیحرفا رو ب نیجون ا یمهر یوااا_

 ش؟؟ یچقدر خوشگله از کجا گرفت ت
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